
شناسی اجراي احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایرانآسیب

1رضا شهبازي راد

چکیده
کننده به دعاوي بـا مـاهـیـت اداري و در مسیر اجراي احکام صادره در دیوان عدالت اداري به عنوان مرجع عام رسیدگی

اند، عـلـل و همچنین محاکم عمومی دادگستري که در مواردي صلاحیت رسیدگی به دعاوي با ماهیت اداري را پیدا کرده
عواملی وجود داشته که اسباب اجراي نامطلوب احکام مزبور را فراهم کرده است. بخشی از این علل مربوط به نـقـص خـود 

بینی نداشته، بلـکـه تنها ارتباطی به نواقص قانونی و عدم پیشقانون و در نهایت قسمتی از آن مربوط به مواردي بوده که نه
حتی با وجود داشتن قانون واضح در آن زمینه، مسأله اجراي احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باز به دلیـل عـدم 

توان اذعان داشت که مسـائـل و حسن نیت مقامات عمومی مبنی بر اجراي حکم با مشکل روبرو شده است. در نهایت می
مشکلات اجراي احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران، معلول یک یا چند عامل نبـوده، بـلـکـه 

رسد از طریق اصلاح قوانین مقرر شده در این زمیـنـه و اي از علل و عوامل است که مناسب به نظر میمعطوف به مجموعه
اجتماعی احترام به قانون، براي مسأله اجراي موثر و مطلوب احکام علیه اشخاص -فراهم ساختن بسترهاي مناسب فرهنگی

حقوقی حقوق عمومی تدابیري اندیشیده شود.

ــع واژگان کلیدي: عدالت اداري، نظام دادرسی اداري، موان عمومی، دیوان  اجراي احکام، اشخاص حقوقی حقوق 
اجراي احکام.
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مقدمه
در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمـال اداری اشـخـاص 
حقوقی حقوق عمومی که چه بصورت داخلی و چه بصـورت 

دار امر نظارت و کنترل هستند شایـد بـتـوان خارجی عهده
دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایـران 
یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از 
دایره قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعـیـیـن 
شده است به نحو مؤثری جلوگیری کند و از آنـچـه کـه 
مجلس در مقام نمادی از اراده ملت انشـاء نـمـوده اسـت 
صیانت کند. هرچند که کنترل قضایی دیوان عدالـت اداری 

قانون اساسی، جنبه عام ندارد و 173و 170برمبنای اصول 
دایره شمول آن شامل هـمـه نـهـادهـای حـکـومـتـی و 

گیرد و با وجود جریانی که همـواره غیرحکومتی را در برنمی
سعی در کوچک کردن دایره شمول کنترل قضایی تـوسـط 
این مرجع دارد، در عمل دیوان عدالت اداری در چهارچـوب 

های قانونی در نظر گرفته شده برای این مـرجـع صلاحیت
عالی قضایی برای حفظ و احقاق حقوق مردم، همچنان بـه 

دار امر رسیدگی به شـکـایـت مـردم رود و عهدهپیش می
های دولتی و احقاق نامهها یا آئیننسبت به مأمورین یا واحد

باشد، اما در این مسیر علل و عواملی وجـود حقوق آنها می
دارد که موجب تأخیر در اجرای آراء صادره از دیوان شده و 

شـود کـه رود و طولانی مـیاین تأخیر تا به آنجا پیش می
توان از آن به عدم اجراء یاد کرد.بعضاً می

از سوی دیگر، مطابق با برخی قوانین و مقررات خـاص کـه 
ای از در ادامه این تحقیق به آنها اشاره خواهیم نمود، پـاره

دعاوی با ماهیت اداری هستند که از شمول صلاحیت دیوان 
تـوان باشند. دعاوی مـزبـور را مـیعدالت اداری خارج می

قانون اساسی مبنی بر در نظر گرفتن حق 34براساس اصل 
دادخواهی به عنوان حق مسلم هر فرد و همچنـیـن اصـل 

قانون اساسی، در محاکم عمومی دادگستـری اقـامـه 159
نمود. البته باید توجه داشت در دعاوی با ماهیت اداری اصل 
بر صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و صلاحیت مـحـاکـم 

الوصف از آنجایـی عمومی دادگستری جنبه استثناء دارد. مع
که در دعاوی با ماهیت اداری همواره یـکـی از اشـخـاص 

باشند به دلیل بـرخـورداری اشـخـاص مقامات عمومی می
مزبور از قدرت عمومی، طبیعتاً آنجایی که رأی مراجع مزبور 

بایست اجراء شود، ممکن است رونـد علیه این اشخاص می
اجرای احکام با مشکل و اختلالاتی مواجه شود.

مفهوم اجراي احکام
ساختن، جـاری کـردن، اجراء در لغت به معنی راندن، روان

انجام دادن و به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای بـه 
). 7:  1392مرحله درآوردن حکم قضایی اسـت (بـهـرامـی،

-حکم در لغت به معنی استحکام، اتقان و نفوذناپذیری مـی
انـد چـراکـه اگـرچـه باشد، رأی قاضی را نیز حکم نامیده

النفسه محکم نیست، ولی جایگاه قانونی قاضـی چـنـان فی
رفعتی دارد که رأی او به آسانی قابل نقض نیست و همه بـه 

). 104:  1390پذیرش حکم وی ملزم هستنـد (خـلـیـلـی،
اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله دادرسی مـحـسـوب 

لـه بـه گردد، چرا که در این مرحله است که مـحـکـوممی
رسد و نتیجه دادخواهی خود را مشـاهـده خواسته خود می

کند.می
اجراء، را در اصطلاح بکار بردن قانون یا بکار بستن احـکـام 

ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی گـویـنـد دادگاه

....آسیب شناسی اجراي احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی 34



). اجراي احکام مرحله نـهـایـی 9:  1386لنگرودي،(جعفري
دادرسی و محل ظـهـور نـتـیـجـه زحـمـات مـقـامـات 

بین خواهان و خوانـده یـا ماکننده به اختلافات فیرسیدگی
لـه بـراي عنه و پایان زمان انتظار محـکـومشاکی و مشتکی

رسیدن به حقش در همه تصمیمات و آراي قضایی است لذا 
). 4:  1390مـعـلا،از حساسیت بالایی برخوردار است (عاشق

تـوان گـفـت اگر حکم قضایی به هر دلیلی اجراء نشود مـی
توفیقی در دادرسی براي مدعی و براي نظام حقوقی حاصـل 
نشده است. اجراي احکام در دو معناي عام و خاص به کـار 
رفته است، معناي عام آن شامل اجراي حکم و دسـتـور و 
قرارهاي دادگاه و مراجع قضایی است و مفهـوم خـاص آن 

).13: 1390فقط شامل اجراي احکام قضایی است (حیاتی،
قانون آئین دادرسی مدنـی مصـوب 299قانونگذار در ماده 

چنین مقرر نموده است: چـنـانـچـه در تعریف حکم1379
رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا 

شـود. کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده مـی
پس همانطور که در این ماده قانـونـی آمـده اسـت، رأي 

شود اما باید توجه نمود که منظور از حکم نامیده می1قطعی
حکم قطعی حـکـمـی «باشد؟ رأي قطعی چه نوع رأیی می

تجدیدنظر بوده و است که غیرقابل تجدیدنظر بوده و یا قابل
در مهلت مقرر  قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت بـه آن 
نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعی شده باشد و یـا 

).13(همان، »مرحله تجدیدنظر را سپري کرده باشد
فـراغ « ذکر این نکته لازم است که باید بین سه اصطـلاح 

حـاکـمـیـت امـر «و »شدهاعتبار امر قضاوت« و»  دادرس
تفاوت گذارد:»مختوم

همین که دادگاه درباره موضوعی تصمـیـم گـرفـت، از -1
رسیدگی به آن فارغ است و دیگر حق تغییر نظـر خـود را 
ندارد، هر چند حکم غیابی باشد، در حالیکه سایر مـحـاکـم 

ناگزیر به پیروي از آن نیستند.
اعتـبـار «یابد، از می»قطعی« ولی، آنگاه که رأي وصف -2

کند و هیچ دادگـاهـی حـق استفاده می»امر قضاوت شده
ق.آ.د.م) منتـهـا، 84ماده 6استماع مجدد دعوا را ندارد (بند

هنوز هم اعتبار حکم موقت و ناپایدار است زیرا احتمال دارد 
دیوان کشور آن را نقض کند و به این اعتبار پایان دهد.

هاي اعتراض و تـجـدیـدنـظـر در صورتی که حکم از راه-3
(پژوهش) و فرجام قابل شکایت نباشد و در زمـره احـکـام 

است (تبصره مـاده »دعوا مختومه«گویند نهایی درآید، می
).16: 1389قانون ثبت) (کاتوزیان،22

شـود رأي قطعی به معنی وسیع کلمه به تصمیمی گفته می
که یکی از مسائل مورد اختلاف دو طرف را به طـور قـطـع 
حل کند، در دیوان عدالت اداري براساس صلاحیت قانـونـی 

فصل اختلافات مـیـان وتعریف شده براي این مرجع در حل
گیرد و این رسـیـدگـی مردم و دولت، رسیدگی صورت می

شود که برحسب مورد منجر به یک تصمیم و یا یک رأي می
رأي قطعـی «، »2دستور موقت«تواند این تصمیم و رأي می

و سایر تصمیمات و اقدامـات »4رأي وحدت رویه«،»3شعب
مقتضی شود اما آنچه در این میان حائز اهمیت است آنسـت 

بـایسـت رأي که براي اجراي احکام دیوان عدالت اداري می
قطعیت رأي از شـرایـط «قطعی صادر شده باشد چرا که 

1). بر این مطلب مـاده 133(همان، »حتمی اجراي آنست
هیچ حکمی « قانون اجراي احکام مدنی صحه گذاشته است: 

-هاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمیاز احکام دادگاه
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شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجراي مـوقـت آن در 
.»کند صادر شده باشدمواردي که قانون معین می

تأملی بر اجراي احکام در دیوان عدالت اداري 
هـاي قـانـونـی دیوان عدالت اداري براسـاس صـلاحـیـت

شده براي آن، چه در قانون اساسی و چه در قـانـون تعریف
عادي (قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداري)

نماید در مبادرت به رسیدگی به دعاوي مطروحه در آن می
این میان همانطور که پیشتر ذکر کردیم، ایـن رسـیـدگـی 

تواند منجر به صدور یک حکم شود براي اجـراي ایـن می
احکام مواد قانونی مشخص وجود دارد اما نحوه اجراي ایـن 
احکام باید براساس یک سري از اصول و قـواعـد صـورت 
بگیرد، در امور مدنی زمانی که یک دعواي طرح شده منجـر 

شـود به صدور رأي قطعی یا به اصطلاح همان حـکـم مـی
براساس قواعد موجود در قانون اجراي احکام مدنی به موقع 

شود، براي مثال مقدمات و شرایط اجراء در اجرا گذاشته می
قانون اجراي احکام مدنـی 11تا 1دعاوي مدنی که در مواد 

آمده است و یا ترتیب اجراء و ... اما درخصوص احکام دیوان 
عدالت اداري باید دید که آیا قواعد حوزه اجـراي احـکـام 
مدنی در خصوص آن حاکم است یا دیوان آئـیـن اجـرایـی 
مجزا و مشخصی براي اجراي احکام خود دارد؟ چـرا کـه 
براساس قانون، دیوان عدالت اداري مرجعی براي رسیـدگـی 

اي مشـخـص (دعـاوي حـوزه به برخی از دعاوي در حوزه
هاي قانونی باشد و این برخلاف صلاحیتحقوق عمومی) می

هاي عمومی در دعاوي مدنی و بـه تعریف شده براي دادگاه
باشد، لذا لازم است ابتدا به بیان ماهیت اصطلاح حقوقی می

احکام صادر شده از دیوان پرداخته و سپس به بیان شرایـط 
و قواعد اجراي احکام در آن بپردازیم.

ماهیت احکام صادره از دیوان عدالت اداري-1
باشـد روابـط در یک جامعه که متشکل از افراد مختلف می

-هاي مختلف میان این افراد شکـل مـیگوناگونی در حوزه
گیرد. براي ایجاد نظم اجتماعی و استمرار آن براي بقاء یک 
جامعه و برآورده شدن نیازهاي جـامـعـه، خـواه نـاخـواه 

اي نـقـش هاي افراد در جامعه متفاوت از هم بوده، عدهنقش
اي نقش فرمانروایان، ایـن کنند و عدهفرمانبران را ایفاء می

کند تا صـاحـبـان روابط توسط قانون نظم و انسجام پیدا می
قدرت یا همان فرمانروایان نه تنها نتوانند از توسل بـه زور 

شان استفاده کنند، بلکه همواره تـوسـط در اعمال حاکمیت
قانون مهار و محدود شده باشند، روابط این چنینی که یـک 

و طرف دیگر آن اشخاص خصوصـی 5طرف آن مقام عمومی
یا به اصطلاح همان مردم هستند در حوزه حقوق عـمـومـی 

اي شوند، حقوق عمومی ارتباط نزدیک و پیوستـهتعریف می
با نظم عمومی یا حفظ نیازهاي اساسی و مستمر جـامـعـه 

اي از روابـط حقوق عمومی، گونه«دارد، بنا به یک تعریف: 
اجتماعی است کـه مـیـان اشـخـاص صـاحـب قـدرت 

کـنـنـد (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعـت مـی
شود، پس بر کلیه روابـط سـیـاسـی، (فرمانبران) برقرار می

هاي عمـومـی) اداري، یا مالی موجود میان دولت (یا دستگاه
).11: 1376یر،(آندره و پی»و شهروندان قابل اعمال است

به تعبیري دیگر: به باور ما، ماهیت حـقـوق عـمـومـی در 
خصلت نابرابرطلب آن نهفته است که خود ناشی از طبیعـت 
روابطی است که این بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کنـد. 
به بیان بهتر، قدرت سیاسی و اداري که رسالت آن حـفـظ 

ور است، در یـک طـرف منافع عام و از نیروي دولتی بهره
معادله واقع شده و در سوي دیگر اشخاص خصوصی وجـود 
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: 1375(قاضی،کننددارد که از منافع شخصی خود دفاع می
23.(

این روابط مذکور، یعنی روابطی که در حوزه حقوق عمومـی 
شود، توسط قانون اساسی و مجموعه قوانـیـن هـر واقع می

شود، حدود و ثغور آن تـوسـط کشوری تعریف و تبیین می
های حکومتی موظفنـد شود و همه ارگانقانون مشخص می

براساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند اما طبیعی اسـت 
مورد تجاوز، تعدی، نقض 6که در مواردی قانون توسط دولت

و یا عدم توجه قرار بگیرند، لازم است که ایـن امـر مـورد 
های مختلف نـظـارتـی رسیدگی قرار بگیرد، جدای از شیوه

بینی شده در قانون، قانون اساسی برای جلوگـیـری از پیش
هـای ها و اعتراضنقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایت

بینی کـرده ای را پیشهای دولتی تدبیر ویژهآنان از دستگاه
است، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویـژه، 

رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان نقش بسزایی در خدمت
هـای نامـهدر برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آئین

).36: 1382نیا،(هدایتدولتی برعهده دارد
همانطور که بیان شد دیوان عدالت اداری یک مرجع عـالـی 

در زمینه حقوق عمـومـی اسـت (طـبـاطـبـایـی7قضایی
قضایـی 8)، که زمانی که جهات کنترل152:  1387مؤتمنی،

در حوزه حقوق عمومی اتفاق بیافتد وارد رسیدگی شـده و 
کند.  پس از آن مبادرت به صدور رأی مقتضی می

رأی دیوان اگر راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بـه طـور 
جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامـیـده 

برای مثال حکم به ابطال یک تصمیم مقام اداری، 9شود،می
یا دستور موقت و یا ... این آراء متضمن هر وضعیت حقوقـی 
که باشد اگر به نفع شاکی صادر شده باشد باید بر عـلـیـه، 

متشاکی (محکوم علیه) پرونده اجراء شود، و همانطور که از 
) و مـواد 170و اصل 173اصول مصرح قانون اساسی (اصل 

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالـت 12و 10، 1
گردد، حکم باید بـرعـلـیـه مستفاد می1392اداری مصوب 

دولت اجراء شود پس اجرای احکام صادره از دیوان عـدالـت 
اداری در حقیقت اجرای احکام این مرجع قضایی بر عـلـیـه 
دولت است و دولت مکلف است اعم از اینکه خود در قضیـه 
ذینفع باشد یا نه اهتمام لازم را به عمل آورد تا حکم دادگاه 
کاملاً اجراء شود، زیرا عدم اجرای حکم قطعی دادگستری از 

کند (هـمـان، طرف دولت برای او ایجاد مسئولیت مدنی می
ای موارد سبب مسئولیت کیفری طی شرایـط )، و در پاره24

10شود.خاص برای مقام عمومی نیز می

قواعد و شرایط اجراي احکام دیوان عدالت اداري -2
کـنـنـده بـه ترین مرجع رسیدگیدیوان عدالت اداری عالی

دعاوی حوزه عمومی است که پس از رسیدگی مبادرت بـه 
نماید اجرای این احکام باید بـراسـاس یـک صدور حکم می

سری از قواعد آئین دادرسی و اجرای احکام صورت بگـیـرد، 
حال سوال اینجاست که آیا قواعد اجـرای احـکـام دیـوان 
عدالت اداری همان قواعد اجرای احکام مدنـی اسـت؟ یـا 
قواعد اجرای احکام کیفری؟ یا قواعدی خاص و بطور کـلـی 

بایست ابتدا بـه مجزا از این دو؟ برای پاسخ به این سوال می
رهنمود قانون خود دیوان در این خصوص مراجعه کنیم: 

ــاوی اول:  ــت دع شتر ذکر کردیم ماهی همانطور که پی
مطروحه در دیوان متفاوت با سایر دعاوی مطروحه در نظـام 
قضایی ماست، در دعاوی مدنی و کیفری یـک رابـطـه در 

اتفاق افتاده اسـت 11حوزه حقوق خصوصی یا حقوق کیفری
اما در دعاوی مطروحه در دیوان یک رابطه در حوزه حقـوق 
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شود، طبیعتاً از لحاظ اصحاب دعـوا نـیـز عمومی مطرح می
بـاشـد، در دعـاوی متفاوت با دعاوی مدنی یا کیفری مـی

مطروحه در دیوان عدالت اداری یکی از اصحاب دعوا الـزامـاً 
مقام عمومی است چرا که فلسفه تأسیس دیوان رسیـدگـی 

: 1390(محـمـودی،به شکایات شهروندان علیه دولت است
). در رویه دیوان نیز شاکی، مردم یا به اصطلاح هـمـان 54

اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده و مشتـکـی 
12بـاشـد.عنه نیز منحصر به دولت و مأموران دولـتـی مـی

دعاوی و اختلافات واحدهای دولتی علیه یکدیگر خـارج از 
شود که صلاحیت دیوان است. با این توضیحات مشخص می

آمـده »هرکس«قانون اساسی عبارت 170اگر چه در اصل 
است اما براساس فلسفه تأسیس دیوان و رویه قضـایـی آن، 
اشخاص حقوقی حقوق عمومی از از زمره شاکیان در دیـوان 

اما باید توجه داشت که براساس برخی از 13شوند.خارج می
آراء صادره از هیأت عمومی دیوان اشخاص حقوقی حـقـوق 

توانند در جایگاه شاکی براساس صـلاحـیـت عمومی نیز می
-قرار بگیـرنـد (نـجـابـت12هیأت عمومی دیوان در ماده 

).159-161: 1390خواه،
تـوانـنـد اما آیا تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومـی مـی

طرف شکایت در دیوان باشند؟ یا به عبارتی دیگر شهروندان 
های دولتی (دولتی نـه توانند از تمامی ارگانها و دستگاهمی

مجریه) در مقام احقاق حـق شـکـایـت به معنی صرف قوه
کنند؟ در جواب به این سوال، جدای از نظرات مختلفی کـه 
درخصوص این مطلب وجود دارد، چه نظرات اساتید مجرب 

باتوجه بـه ظـاهـر 14و چه نظرات تفسیری شورای نگهبان،
توانیم قائل به این امـر قانون دیوان می12و 10خود مواد 

شویم که گستره واحدهای دولتی محصور به موارد احصـاء 

قانون دیوان نیست چرا کـه اگـر 12و 10شده در مادتین 
موارد مذکور در این مواد جنبه حصری داشته از مـفـهـوم 

گردید و دیـگـر مخالف متن اصلی مواد این امر مستفاد می
هایی برخی از موارد را از نیاز نبود تا قانونگذار با ذکر تبصره

-آن خارج کند، رویه قضایی دیوان نیز مؤید این امـر مـی
15باشد.

یابیم که خواهان در با ذکر مطالبی که عنوان گردید در می
به غیر از اشخاص حقوقـی حـقـوق تواند هرکسدیوان می

عمومی باشد (و در مواردی خواهان در هیأت عمومی دیوان 
تواند اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز بـاشـد) و امـا می

خوانده در دیوان (که مشخص شدن آن برای ما اهـمـیـت 
بایست برعلیه او دارد چراکه نظر به بحث ما، حکم دیوان می

تواند تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومـی صادر شود)، می
12و 10های مواد باشد به غیر از موارد مذکور در تبصره

قانون دیوان عدالت اداری، این نظر موافق با اصـل اصـالـت 
و دکـتـریـن 16الظهور و اصل انصاف و عدالت و رویه قضایی

حقوقی است، اما در دعاوی مدنی یا کیفری اصحـاب دعـوا 
متفاوت است. لذا در حقیقت احکامی که در دیـوان صـادر 

شود باید برعلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومـی اجـراء می
-شود و طبیعتاً اگر حکمی برعلیه اشخاص مذکور در تبصره

قانون دیوان صادر شـود ایـن احـکـام 12و 13های مواد 
17قابلیت اجرایی را ندارند.

اما در خصوص اینکه در اجرای احکام دیوان قواعد اجـرای 
احکام مدنی حاکم است یا خیر، باید گفت کـه در قـانـون 
سابق دیوان عدالت اداری در موارد متعددی به قانون آئـیـن 
دادرسی مدنی ارجاع داده بود؛ مواردی از قبـیـل: شـرایـط 

مقررات مربوط بـه ورود 19وکالت در دیوان،18دادخواست،
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20ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهـود،

موارد رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصـمـیـمـات 
دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخـلـف بـه 21دیوان،

همگی از مواردی هستند کـه قـانـون 22درخواست ذینفع،
-دیوان به صراحت این امور را به قانون آئین دادرسی دادگاه

های عمومی و انقلاب در امور مدنی احاله کـرده بـود. امـا 
نسبت به سایر امور حادث در امر رسیدگی در دیوان، کـدام 
آئین دادرسی حاکم است؟ پر واضح است در جـایـی کـه 
قانون دیوان صراحتاً حکم قضیه را مشخص کرده باشند باید 
به همان قانون مراجعه و براساس همان اصول و مـقـررات 
پیش رفت اما در جایی که مسأله مسکوت مـانـده بـاشـد، 
مانند آئین اجرای احکام دیوان، باید به چه قانونی مراجـعـه 

دانیم به عنوان یک قاعده پـذیـرفـتـه کرد؟ همانطور که می
تواند به دلـیـل مقام قضایی نمی23شده در نظام حقوقی ما،

سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از رسیدگی و صدور حکـم 
و در صورت استنکاف از احـقـاق حـق بـه 24امتناع نماید،

از طـرفـی 25مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد گردید.
هم حکم صریح و روشنی هم وجود ندارد که مقام قضـایـی 
در مواجهه با چنین مسائلی باید به کدام قانون رجوع کنـد، 
باتوجه به موارد متعددی که در قانون دیوان به قانون آئیـن 

رسد در سـایـر دادرسی مدنی ارجاع شده است، به نظر می
موارد نیز قواعد آئین دادرسی مدنی حاکم است هـر چـنـد 

اما بنا به ایـنـکـه تـداوم 26این نظر خالی از اشکال نیست،
ای جزء تمسک به قوانین آئـیـن دادرسی اتفاق بیافتد چاره

دادرسی مدنی برای خروج از این حالت نیست.
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

به صراحت موارد سکوت را بـه 122، در ماده 1392سال 

قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احـکـام مـدنـی 
دارد: مقررات مربوط به رد دادرس دهد و مقرر میارجاع می

و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایـر 
موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قـانـون 

های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و آئین دادرسی دادگاه
.قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است

التصویب دیوان در جـهـت رفـع ایـن حـالـت قانون اخیر
سرگردانی به صراحت و روشنی گام برداشـتـه اسـت. لـذا 
همانطور که بیان شد اگر نسبت به ترتیبات اجرای حـکـم، 
حکم صریحی در قانون دیوان آمده باشد طبیعتاً بـایـد بـه 
همان عمل شود، اما در موارد سکوت، قانون آئین دادرسـی 

گردند و قواعد و مدنی و قانون اجرای احکام مدنی حاکم می
اصول این قوانین باید مورد توجه واقع شوند.

ــت دوم:  عدال شرایط اجرای احکام در دیوان  سبت به  ن
بایست به قواعد عام آئین دادرسی مدنی و قـانـون اداری می

اجرای احکام مدنی مراجعه کنیم یعنی ببینیـم ابـتـدا بـه 
ساکن چه شرایطی برای اجرای احکام دیوان بایـد حـاکـم 
باشد تا حکم به مورد اجراء گذاشته شود در حقـیـقـت بـه 
نوعی این قواعد مقدمه لازم و واجب برای اجـرای حـکـم 

هستند:

سلم اجرای احکام، قطعیت حکم:-1 شرایط م یکی از 
باشد حکم قـطـعـی لزوم رسیدن حکم به مرحله قطعی می

یک از طرق عادی شکایت نباشـد حکمی است که قابل هیچ
). یا در تعریفی دیگر حـکـم قـطـعـی 120:  1387(شمس،

تجدیدنظر حکمی است که غیرقابل تجدیدنظر بوده و یا قابل
بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسـبـت 
به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطـعـی شـده 
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باشد و یا مرحله تجدیدنـظـر را سـپـري کـرده بـاشـد
). آراء صادره از شعب تجدیدنظر دیـوان 13(حیاتی،پیشین: 
الاصول احکام قـطـعـی، چرا که علی27شودقطعی تلقی می

التصویب دیوان از آنـجـا باشند. در قانون اخیرالاجرا میلازم
قـانـون 65که امکان تجدیدنظرخواهی بـراسـاس مـاده 

تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداري از آراء شعـب 
-بدوي دیوان وجود دارد لذا رأي قطعی زمانی حاصل مـی

شود که مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء شعب بدوي سپـري 
شده باشد یا تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشـد و رأي 
شعب تجدیدنظر صادر شده باشد، البته باید توجه داشت که 

قانون مزبور اگر رئیس قوه قضـائـیـه یـا 79براساس ماده 
رئیس دیوان رأي قطعی شعب را خلاف بین شرع یا قـانـون 
تشخیص دهند پرونده براي رسیدگی ماهوي و صـدور رأي 

شود رأي صادر شـده در عرض ارجاع داده میبه شعبه هم
این حالت قطعی خواهد بود.

براي اجراي حکم لازم معین بودن موضوع حکم:-2
است که موضوع حکم مشخص و معلوم باشد براي مثال در 

بگیر طی دعواي مطروحه در دیوان برقراري حقوق مستمري
از تاریخ مشخصی موضوع حکم باشد یا ابطال تصمـیـم یـا 

قانون اجراي 3نامه یک مقام عمومی، ماده بخشنامه یا آئین
حکمی که موضوع آن مـعـیـن «دارد: احکام مدنی مقرر می

). 25:  1380(مـهـاجـري،»بـاشـدنیست قابل اجراء نمـی
قانون آئین دادرسی مدنی آمده اسـت: 4همینطور در ماده 

ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعـیـیـن دادگاه«
تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلـی حـکـم صـادر 

، 1372/07/25مورخـه 424همینطور رأي شماره »کنند.
شعبه سوم دیوان عالی کشور که در این رابطه عنوان داشته 

باشد قابـل اجـراء حکمی که موضوع آن معین نمی«است: 
لـه باشد با این ترتیب حکم دادگاه در مـورد مـحـکـومنمی

بایستی صریح و روشن باشد به نحوي که اجراي آن نیاز بـه 
در قانون اخیرالتصویب دیوان در 28».توضیح دیگري نباشد

چنانچـه دادرس اجـراي احـکـام «آمده است: 117ماده 
دیوان، رأي شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوي که اجـراي 
آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شـعـبـه صـادر 

نماید، نـظـر شـعـبـه در کننده رأي تقاضاي رفع ابهام می
خصوص رفع ابهام، براي دادرس اجـراي احـکـام دیـوان، 

»الاتباع است.لازم

ــیابلاغ حکم:-3 راء م ــ بـایسـت بـه حکم براي اج
علیه، وکیل یا نماینده قانونی وي ابلاغ شده بـاشـد، محکوم

قانون آئین دادرسی مدنی: هیچ حکم یا 302مطابق با ماده 
توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضـوري قراري را نمی

و یا بصورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا 
قانون اجـراي 2همچنین ماده .وکیل آنان ابلاغ شده باشد

هـاي دادگسـتـري دارد: احکام دادگاهاحکام مدنی مقرر می
علـیـه یـا شود که به محکوموقتی به موقع اجرا گذارده می

نظـیـر چـنـیـن  .وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده ...
1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب 34حکمی در ماده 

-الاجـراء مـیآمده بود و احکام دیوان را پس از ابلاغ لازم
دانست. در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیـوان مصـوب 

کیله اشخاص و مراجع مذکور در ماده 107، در ماده 1392
قانون مزبور را مکلف کرده است تا آراء دیوان را پس از 10

ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
در خصوص عدم نیاز به درخواست صدور اجرائیه:-4

له براي اجراي احکام مدنی وضع به اینگونه است که محکوم
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اجراي حکم باید تقاضاي صـدور اجـرائـیـه را از دادگـاه 
اما در خصوص احـکـام دیـوان صـدور 29نخستین بنماید،

علیه، مطـابـق اجرائیه لازم نیست و به صرف ابلاغ به محکوم
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عـدالـت 107با ماده 

اداري، وي موظف است مفاد حکم را به مورد اجراء بگذارد و 
لـه شـعـبـه اگر حکم را اجراء نکند به درخواست محـکـوم

-صادرکننده حکم، در این مرحله، اخطار اجراء صـادر مـی
همچنین در خصوص دستور موقت با صدور دسـتـور 30کند.

موقت و ابلاغ آن به طرف، دستور موقت باید اجراء شـود و 
31نیازي به صدور اجرائیه ندارد.

اي تجربه دیوان در بحث اجراي احکام، نتیجه مأیوس کننده
تمکین مسئولین از آراي دیـوان را نمایاند و این بود که عدم

البته نه با صراحت و مستقیم، بلکه ضمنی و با عذر و بهـانـه 
موجب انباشته شدن آراي اجراء نشده دیوان عدالـت اداري 

). در حقیقت اشخاص حـقـوقـی 10معلا،پیشین: بود (عاشق
گیرد، در علیه رأي دیوان قرار میحقوق عمومی که محکوم

دارد که رأي دیوان را اکثر موارد به صورت صریح عنوان نمی
کنم، اما در عالم واقع در مسیر اجـراي احـکـام، اجراء نمی

اختلال ایجاد کرده و مسأله اطاله در اجراي احکام را پـدیـد 
آورد. این استنکاف ضمنی و به نوعی پنهانی و زیرکـانـه می

مقام عمومی در اجراي احکام، هر چند مدلول علل روانی و 
باشد، اما بخش مهمی از آن به دلیل وجـود اي نیز میرویه

-نواقص قانونی در خود قانون دیوان عدالت اداري نیـز مـی
باشد.

تداخل ضمانت اجراي قانون مجازات با قـانـون 
دیوان عدالت اداري

پردازیم که از آنجا کـه در این مبحث به بیان این مطلب می
در خصوص جرم تمرد مأمورین دولتی از اجـراي احـکـام 

ها در قانون مجازات اسلامی مجازات مشـخـصـی در دادگاه
نظر گرفته شده است، آیا این مجازات درخصوص استنکـاف 

گردد و به اصطلاح با مجازات مندرج از آراء دیوان اعمال می
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان 109و 112در مواد 

تواند علیه دیوان میعدالت اداري قابل جمع است؟ و محکوم
اش، مسأله را علاوه بر پیگیري اجراي حکم ورود به خواسته

تحت عنوان جرم با استناد قانون مـجـازات اسـلامـی در 
هاي عمومی پیگیري کند؟دادگاه

براي پاسخ به سوالات فوق که در حقیقت بررسی تـقـابـل 
قـانـون مـجـازات 576هاي مندرج در ماده ضمانت اجراء

باشد بایـد بـه قانون دیوان می112و 109اسلامی و مواد 
نکات زیر توجه کنیم:

شود و قانون دیوان یک قانون خاص محسوب میاول: 
قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قانون عام است.

هاي عمومی را صـالـح بـه رسـیـدگـی اگر دادگاهدوم: 
درخصوص امتناع از اجراي احکام دیوان بدانیم، از آنجا کـه 
مجازات امتناع کنندگان از اجراي احکام دیوان در صلاحیت 

هاي عمومـی در ذاتی دیوان است، لذا صالح دانستن دادگاه
هاي عمومی در صلاحیت دیوان است.واقع مداخله دادگاه

ــاوي سوم:  ــم در دع سجام و ایجاد نظ براي ایجاد ان
هاي متعدد و مدنی، جزایی و اداري باید از اعطاي صلاحیت

مضاعف براي رسیدگی به موضوعات واحد اجتناب کـنـیـم. 
اي از سـوي الخصوص که پیگیري مضاعف چنین مسألهعلی
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های عمومی از وی وقت و انرژی زیـادی را شاکی در دادگاه
تلف خواهد کرد.

ــلات چهارم:  ک ــ ش قبول صلاحیت دو مرجع، ما را با م
عملی مواجه خواهد کرد، آراء متعارض درخصوص مـوضـوع 
واحد صادر خواهد شد. مضافاً اینکه برای فعل واحد ما با دو 
مجازات روبرو خواهیم شد و اعمال دو مجازات برای فـعـل 

بـاشـد واحد برخلاف قواعد حقوقی و عدل و انصـاف مـی
).23-24: 1387(دانشور بخشایشی،

اداره حـقـوقـی 1373/05/13مـورخـه 7/3138نظریه 
32باشد؛قضائیه نیز مؤید مطالب فوق میقوه

آیا استنکاف از اجرای حکم دیوان عـدالـت اداری -سوال
باشد و مرتکب قانون مجازات اسلامی می576مشمول ماده 

قابل تعقیب در مراجع قضایی عمومی است و در صـورت 
طرح چنین شکایتی در مراجع جزائی تـکـلـیـف مـرجـع 

رسیدگی چیست؟
قـانـون دیـوان 21مستنداً به ماده -نظریه اداره حقوقی

اجـرای ، چـون ضـمـانـت1360عدالت اداری مصوب سال 
استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالـت اداری و مـرجـع 

قـانـون 21صدور حکم انفصال از خدمات دولتی در ماده 
بینی شده است لذا مورد سؤال، استـنـکـاف از مذکور پیش

قانون 576اجرای احکام دیوان عدالت اداری از شمول ماده 
مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و مرجع رسـیـدگـی 

صلاحیت به مرجـع موظف است پرونده را با صدور قرار عدم
).37معلا،پیشین: صادرکننده حکم ارسال نمایند (عاشق

باید توجه داشت که نظرات اداره حقوقی صرفـاً مشـورتـی 
له برای پیـگـیـری الاجرا نیستند، لذا اگر محکومبوده و لازم

مسأله اجرای حکم خود درخصوص اعمال مجازات مقرر در 

های کـیـفـری قانون مجازات اسلامی، به دادگاه576ماده 
های کیـفـری ایـن مسـألـه را در مراجعه کند، یا دادگاه

صلاحیت، چنـیـن صلاحیت خود ندانند و با صدور قرار عدم
ای را در صلاحیت اجرای احکام دیوان عدالـت اداری مسأله

بدانند، همین اختلاف در صلاحیت و ارسال و مراسلات، در 
له را دچار اطاله مضـاعـف خـواهـد مسیر اجراء فرد محکوم

کرد. البته باید توجه داشت حکم مندرج در نظریه مشورتـی 
کـنـنـده مذکور، خارج از مواردی است که موضوع رسیدگی

اساساً خارج از صلاحیت رسیدگی در دیوان عـدالـت اداری 
بایست در محاکم بوده و به حکم قانونگذار از همان ابتدا می

عمومی دادگستری رسیدگی شود. طبعاً اجرای احکام علیـه 
اشخاص حقوقی حقوق عمومی در چنین دعاوی با استـنـاد 

پذیرد.قانون مجازات اسلامی صورت می576به ماده 

ایرادات قانونی معطوف به مسأله اجراي احکام در 
دیوان عدالت اداري

کنـد در له برای اجرای رأی خود اقدام میزمانی که محکوم
مواردی در مسیر اجراء با مانع قانونی که از پـیـش وجـود 

الاجرا بودن شود. از طرفی اصل بر لازمداشته است روبرو می
107آراء دیوان است و بنا به تصریح قانونگـذار در مـاده 

قانون دیوان فوریت در اجراء نیز مـورد خـواسـت صـریـح 
قانونگذار قرار گرفته است، مضافاً اینکه اصـل فـوریـت در 

باشد، اما مـواردی پـیـش اجراء از اصول مسلم دادرسی می
آید که در عالم واقع به دلیل وجود یک مانع قـانـونـی، می

دهند یا در احکام دیوان قابلیت اجرایی خود را از دست می
شوند. مسیر اجراء دچار اطاله می
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برای مثال در خصوص دعاوی که میان یک فرد نظـامـی و 
دهد، اگر حکم به نـفـع وی ارگان محل خدمت وی رخ می

علیـه پـرونـده صادر شود و آن سازمان موردنظر که محکوم
باشد از اجرای رأی امتناع کند، در این حـالـت اجـرای می

احکام دیوان برای پیگیری و اجرای چنین حکمی با مـانـع 
باشد، چرا که بر حسب بخشنامـه شـمـاره قانونی روبرو می

ریاست قوه قضائیه توقـیـف حسـاب 88/6/1-1/86/6101
نیروهای مسلح بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلـح 

تواند برخـلاف منع شده است، فلذا دادرس مجری حکم نمی
بخشنامه مزبور مبادرت به دستور توقیف حسـاب بـانـکـی 
نماید و چنانچه دادرس مجری حکم قائل بر این باشـد کـه 

111مـاده 2بخشنامه به لحاظ مغایرت مدلول آن با بند 
قانون دیوان تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 

الاتباع نبوده و در مقام تعارض بین قانون و بخشنـامـه، لازم
قانون ملاک اقدام است، اما از آنجایی که منشأ صـدور ایـن 
بخشنامه با اجازه ولایت فقیه و با پیشنهاد ریاست ستاد کل 

قـانـون 57نیروهای مسلح صورت پذیرفته، براساس اصل 
قانون استـخـدام ارتـش 199اساسی و وحدت ملاک مواد 

قانون استخدام سـپـاه 228جمهوری اسلامی ایران و ماده 
قـانـون اسـتـخـدام 212پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 

توان اینطور برداشت الرعایه بوده و مینیروهای انتظامی لازم
کرد که مفاد این بخشنامه مغایرتی با بند مذکور نداشتـه و 
صرفاً توقیف حساب منوط به هماهنگـی بـا سـتـاد کـل 

).199نیروهای مسلح شده است (دلاوری،پیشین: 
بدیهی است چنانچه این ستاد از پاسخگویی به خـواسـتـه 
مقام قضایی از جهت هماهنگی امتناع نماید، دادرس مجری 
حکم به تکلیف مقرر در بخشنامه عمل نموده و مجاز اسـت 

رأساً نسبت به توقیف حساب بانکی مبادرت نـمـایـد. امـا 
ها در اکثر مـواقـع، در زمـان همین مکاتبات و هماهنگی
افتد و سبب اطاله در امر اجرای مناسب و معقولی اتفاق نمی

عـلـیـه از گردد.  همچنین چنانچه محکوماحکام دیوان می
فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح باشد و دادرس اجرای 

قانون تشکیـلات و 111ماده 1احکام بخواهد براساس بند 
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، وی را احضار نمایـد، در 

باشد. چرا که براساس این حالت نیز با مانع قانونی روبرو می
دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان نیروهای مسلـح 

رهبری، دادرس واحـد اجـرای مقام1384/09/01مصوب 
تواند برخلاف مدلول مقررات این دستورالـعـمـل احکام نمی

اقدام به احضار فرماندهان نیروهای مسلح نماید و به موجب 
بینی شده برای قضات در این دستـورالـعـمـل، تکالیف پیش

اجازه احضار بایستی از طریق سازمان قضـایـی نـیـروهـای 
). 193مسلح و با اجازه فرمانده کل قوا اخذ شود (هـمـان، 

مواردی که از باب تمثیل ذکر شد، به این خاطر بـود کـه 
زمانی اجرای فوری احکام دیوان در مسیر اجراء بـا مـانـع 

کند، که امکان اجرای فوری احکام دیوان قانونی برخورد می
وجود ندارد. با این وجود باید اصل را بر اجرای فوری احکـام 

33گذاشته و مواردی از این دست را استثناء تلقی کنیم.

، در 92در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصـوب 
قانونگذار این مسأله را به درستی مورد شناسایـی 115ماده 

قرار داده است و مقرر گردیده است: در مواردی که محکـوم 
علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قـانـونـی 
استناد نماید و یا به جهتی، امکان عملی اجرای حکم نباشد 
و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه 
شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پـرونـده بـه 
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همانطـور .رأی یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است
امکـان که در این ماده مقرر شده است تشخیص جهات عدم

عملی اجرای حکم یا موانع قانونی با دادرس اجرای احـکـام 
هـا از دیوان است و وظیفه وی است که اجازه ندهد دستگاه

این قانون سوء استفاده کنند.

عدم تمایل مقامات عمومی به اجراي احکام
آید که با وجود شرایط مناسب بـرای اجـرای گاه پیش می

احکام دیوان، باز هم مقام عمومی از اجرای این آراء سر بـاز 
زند و به عبارتی برای اجراء این آراء از خود تمایلی نشان می
دهد، بلکه همواره سعی بر این دارد که با ایجاد اختلال، نمی

در امر اجرای فوری آراء خلل وارد ساخته یا اجـرای آن را 
علیه وجـود اساساً منتفی سازد. این علل که از جانب محکوم

فرهنگی و یا عـلـل سـیـاسـی -تواند علل اجتماعیدارد می
باشد، توضیح آنکه؛ در جامعه ما هـمـان مـعـضـل کـلـی 

احترام به قانون وجود دارد، این ضعف را ما در اجـرای عدم
بینیم، چرا که مدیرانی که باید آراء دیـوان آراء دیوان هم می

را اجراء کنند هم شهروندان این جامعه هستند و اینها هـم 
ای از مـوارد فقدان روحیه احترام به قانون را دارند. در پاره

استنکاف مقام عمومی از اجرای آراء ریشه سیاسی دارد و به 
های اجرایی ما اراده سیـاسـی لازم رسد در دستگاهنظر می

34برای اجراء آراء دیوان شکل نگرفته باشد.

احترام و تمکین از قانون همواره در ایـران بـه مسأله عدم
اشکال مختلفی وجود داشته و دارد، از مشیرالـدولـه نـقـل 
است که گفت: اگر قانون اساسی به نفع ملت نباشـد آن را 
زیرپا خواهم گذاشت. همین سخن را مصدق هنگام تعطیـل 
کردن مجلس زد و این نشانی از وجود یک سنت دیـرپـای 

). 181:  1390گریزی در ایـران اسـت (مـرادخـانـی،قانون
گریزی در این برهه زمانی که مـا در متأسفانه مسأله قانون

خورد. در رأی معـروف هـیـأت آن هستیم نیز به چشم می
عمومی دیوان درخصوص ابطال انتـصـاب آقـای سـعـیـد 
مرتضوی به عنوان مدیرکل صندوق تأمین اجتماعی که بـا 
استنکاف عملی از سوی وی مواجه و در نهایت به استیضـاح 

گریزی مسئولان اجرایی مـا وزیر کار منجر شد، مسأله قانون
تـریـن ای عـالـیکاملاً به وضوح آشکار گردید. اگر در جامعه

مسئول اجرایی کشور، رأی قضایی را که در چارچوب قانـون 
اعتـنـایـی صادر و ابلاغ شده است، به سخره گرفته، مورد بی

قرار دهد و قانون را دور بزند، دیگر از بدنه آن مجمـوعـه و 
توان انتظار داشت که در بـرابـر رأی عموم مردم چگونه می

قاضی تمکین کنند. اگر رأی قضایی اشکال دارد و بـه آن 
اعتراض دارید، راه اعتراض و رفع اشـکـال آن در قـانـون 

بینی شده است. ما در دیـوان عـدالـت اداری نشـان پیش
ایم که اعتراض به رأی اشتباه را هم در شعبه و هـم در داده

دهیم. اگر رأیی را دارای هیأت عمومی مورد توجه قرار می
دانید، آن را به صورت قانونی اعـلام کـنـیـد تـا اشکال می

تـوانـیـد رسیدگی کنیم. اما اگر رأی مشکلی ندارد و نـمـی
اشکال قانونی به آن بگیرید، چرا نسبت بـه آن تـمـکـیـن 

کنید و رأی قاضی را با دور زدن قـانـون بـه سـخـره نمی
اظهارات صریح و مشخص ریاست وقت دیـوان 35گیرید؟می

عدالت اداری حاکی از وضعیت روشن و آشکار پیـش آمـده 
گریزی از سوی مقام عـمـومـی و در خصوص مسأله قانون

36تمکین وی به اجرای آراء قضایی است.عدم



منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کنـنـده رأي 
گردد. شعبه مزبور در صورت تأییـد وجـود قطعی ارجاع می

امکان اجراي حکم، رأي مقتـضـی بـه مانع قانونی و یا عدم
-جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر مـی

نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامـه 
شـود. عملیات اجرائی به واحد اجراي احکام دیوان اعاده می

در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون بـراي خـود 
قائل شوند، و با تمسک به آن از قانون تمکین نکنـنـد، نـه 

شکنند تنها با دست خود سیطره و ابهت قانون را در هم می
برند، بلکه روابط مـنـظـم و اعتبار آن را در انظار از بین می

سیاسی را نیز دچار اختلال نموده و امنیت خاطر جامعه را 
کنند. در بسیاري از کشورهاي نو استقلال و حتـی سلب می

انقلابی، زمامداران با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پا 
نهند و به تدریج به موقعیتی مـافـوق و را فراتر از قانون می
یابند و بدین وسیله، زمـیـنـه را بـراي بلامنازع دست می

-استبداد و خودمحوري و بالاخره انحصارطلبی فراهـم مـی
). در ضرورت و وجـوب ایـنـکـه 80:  1377سازند (هاشمی،

الخصوص مسئولان کشور باید در برابر قانـون و همگان علی
-آراء قضایی که منبعث از قانون هستند، مطیع باشند مـی

له معتـقـد توان به فرمایشات مقام رهبري اشاره کرد. معظم
رهبر هم باید از قانون تبعیت کند. برخی گـمـان «هستند: 

کنند ولایت مطلقه فقیه که در قانـون اسـاسـی آمـده، می
العنان است و هر کـاري معنایش این است که رهبري مطلق

تواند انجام دهد! معناي ولایت مطلقه فـقـیـه که بخواهد می
این نیست. رهبري بایستی تمامی قوانین را اجراء کند و بـه 

جـمـهـور، وزرا و ها احترام بگذارد ... رهـبـر، رئـیـسآن
اند و بایـد تسـلـیـم نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیم

). 168:  1391کدخدایی و جـواهـري تـهـرانـی،» ( باشند
اعـتـنـایـی تمکیـن و بـیهمچنین ایشان درخصوص عدم

هاي مسلح به قوانین و آراء محاکم قضائـی بخشهایی از نیرو
فرمودند: احکام قضائی باید اجراء گردد و اگر اعتراضـی بـه 

هاي قانونی در جهت تصحیح و اصـلاح حکم هست، از راه
اقدام شود و هیچ مقاومتی در برابر احکام صادره قضائـی از 

).91: 1387کرمانشاهی،نیروهاي مسلح دیده نشود (امینی
تبعیت مقامات اداري از آراء دادگاه، متأسفانه در مسأله عدم
اي نیسـت. هاي حقوقی ملی اروپا پدیده ناشناختهاغلب نظام

تبـعـیـت از رأي گاه عدمالبته باید تأکید کرد که گاه و بی
قضایی ناشی از بروز مشکلات واقعی است، از قبیل تغییر در 
مقدمات و فروض واقعی که به اعتراض به اقدام اداري منجر 
شده است، عدم آگاهی مقام اداري از نحوه چگونگی اجـراي 
رأي، عدم کفایت منابع اداره براي اجراي رأي، تغـیـیـر در 
صلاحیت سازمان اداري یا ملاحظات مربوط به منافع قانونی 

اند. در کشورهاي اشخاص ثالث که از اجراي رأي متأثر شده
اروپایی براي برخورد با این نوع مشکلات تدابیـر قـانـونـی 

اند از قبیل اعمال تنبیهات انضباطـی یـا مشخص اندیشیده
هاي کیفري علیه کارکنان دولـت، یـا در صـورت مجازات

هاي مالی علیه سازمان دولتی در صـورت ضرورت، جریمه
تأخیر در اجراي رأي قضایی یا تعیین مهلت بـراي اجـراي 
آراء قضایی که پس از انقضاي این مهلت، دادگاه اجراي رأي 

هاي اداري یا مـأمـوران صادره را با استفاده از دیگر سازمان
).527-528: 1390کند (هداوند،ویژه دنبال می

البته گاه ممکن است اختلال در اجراي حکم ناشی از عـدم 
امکان مادي براي اجراي حکم دادگاه باشد اما مسأله عـدم 
اجراي حکم یا اجراي با تأخیر آن نباید ناشی از قصد عـمـد 
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تـوجـه مقام عمومی در ایجاد این حالت باشد. ویژگی قـابـل
هـای حقوق اداری فرانسه این است که تصمیمـات دادگـاه

اداری عموماً بدون نیاز به هیچ تهدید و زور، اطاعت و اجـراء 
شود و کسی تصور مقاومـت در بـرابـر آن را نـدارد می

). قانونگذار ما در قانون تشـکـیـلات و 218:  1389(آقایی،
، در 1392آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

قانون مزبور مسأله عدم اجرای احکام بـه دلـیـل 115ماده 
امکان عملی اجرای احکام، مـورد وجود موانع قانونی و عدم

توجه قرار گرفته است، اما این در حالی است که وجود مانع 
امکان اجرای حکم نباید ناشی از قصد و فـعـل قانونی یا عدم

علیه پرونده باشد.مقام عمومی محکوم

گیرينتیجه
اجرای احکام مرحله نهایی دادرسی و محل ظهور نـتـیـجـه 

مـابـیـن زحمات مقامات رسیدگی کننده به اختلافـات فـی
عنه و پایان زمان انتظار خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکی

له برای رسیدن به حقش در همه تصمیمات و آرای محکوم
قضایی است، برهمین اساس اگر حکم قضایی به هر دلـیـل 

توان اذعان داشت توفیقی در دادرسی بـرای اجراء نشود می
مدعی و برای نظام حقوقی حاصل نشده است. اجرای احکام 
-در حقیقت ضامن ضمانت اجراهای هنجارهای حقوقی مـی

باشد. هنجارهای حقوقی که در مجموعه قوانین و مـقـررات 
اند. به طور کلی اجـرای احـکـام موضوعه کشور مدون شده

تـوان از دو علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومـی را مـی
مجرای بررسی روند اجرایی احکام علیه اشخاص مزبـور در 
دیوان عدالت اداری و محاکم عمومـی دادگسـتـری مـورد 

بینی صلاحـیـت بررسی قرار داد. با این وجود به دلیل پیش

عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی با مـاهـیـت 
اداری، طبعاً میزان احکام صادره علیه اشـخـاص حـقـوقـی 
حقوق عمومی از این مرجع عالی قضایی بیشتر بوده، فـلـذا 
محوریت بررسی ما در مسأله اجرای احکام علیه اشـخـاص 
حقوقی حقوق عمومی معطوف به سازوکارهای اجـرایـی در 
این مرجع قرار گرفت. تبعیت مقام عمومی از قـانـون یـک 

آید که این اصل از سـوی باشد اما مواردی پیش میاصل می
شود. در حالتی که جهـات کـنـتـرل مقام عمومی نقض می

قضایی برای دیوان شکل گیرد این مرجع وارد رسـیـدگـی 
نمایـد. حـال بـا شده و مبادرت به صدور حکم مقتضی می

اجرای احکام دیوان است که موارد نقض اصل قانونـمـداری 
گردد.برطرف شده و این اصل در عالم واقع اعمال می

اگرچه علل مربوط به خود ساختار دیوان از قبیل بالا بـودن 
های اجرایی به اداره اجرای احکام و همچنـیـن حجم پرونده

کم بودن شعب اجرای احکام که وظیفه مستقیم پیـگـیـری 
تواند در به وجـود امر اجرای احکام را بر عهده دارند، نیز می

آمدن مسأله اطاله در اجرای احکام مؤثر باشد. با این وجـود 
آید که پدید آمدن مسألـه اطـالـه در در مواردی پیش می

ای از سـوی اجرای احکام به دلیل برخی اشتباهات رویـه
هـای باشد. که با اتخـاذ رویـهله میقضات و یا خود محکوم

نادرست، ناخواسته سبب طولانی شدن پـروسـه اجـرایـی 
هـای قـانـونـی و ایـرادات شوند. نواقص و خـلأاحکام می

شوند ای موجب این میساختاری و همچنین اشتباهات رویه
که آراء دیوان نتوانند به فوریت یا حداقل در فرصت مناسب 
و معقولی اجراء شوند. اما اگر پشتوانه این احکام مطالبات و 

هـای خواست افکار عمومی باشد که با استفاده از ظـرفـیـت
هـا و قانونی موجود، اجرای احکام این مرجع مدافـع حـق
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های شهروندی را از دولت مطالبه کنند و همچـنـیـن آزادی
نیت خودشان خواهان اجرای احکام مقامات عمومی با حسن

دیوان باشند و در مسیر اجراء عامدانه خلل وارد نسـازنـد، 
های قانونی و ساخـتـاری را توان بخشی از نواقص و خلأمی

نادیده انگاشت و به اجرای مؤثر احکام دیوان در مدت زمـان 
مناسب و معقول امیدوار بود.
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رسد این مجازات از باب مسئولیت کیفری یک مقام دولتـی به نظر می

افـتـد، باشد چرا که طرح مسئولیت کیفری دولت در عمل اتفاق نمـی
برای مطالعه بیشتر ر.ک ؛ باقرزاده، محمدرضا، بحثی درباره مسئولیـت 

.43-51، 1379، مهر و آبان 36کیفری دولت، نشریه معرفت، شماره 
1368مـورخ 39و 38، 37های ر.ک به رأی وحدت رویه شماره12

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان آمـده 43ماده 2در تبصره 13

درصورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخـص «است: 
تواند به عنـوان الذکر شخص حقیقی میدر ماده فوق»حقوقی باشد ...

های شناخته شده در دیوان و متشاکی قرار بگیرد این امر برخلاف رویه
ساختار صلاحیتی آن است، چرا که هر یک از مسئولان یـا مـأمـوران 
دولتی، تنها بنابر شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمـال اداری 

اند و شخصیت حقیقی برای آنها در اینجـا اسـاسـاً محول شده قانونی
شود، مگر اینکه قائل به این باشیم که از آنجا که قانونگـذار مطرح نمی

کند منظورش از شخص حقیقی فرد یا مـقـامـی کار غیرحکیمانه نمی
است که مشخصاً طرف شکایت در دیوان واقع شده است مثلاً شکایـت 
از یک تصمیم اداری خلاف قانون یک وزیر یا شکایت از یـک مـقـام 
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عمومی به دلیل یک صدور دستور خارج از صلاحیـت، امـا پـذیـرش 
گیرد چرا که شخصیت مقام چنین مطلبی باز هم به سختی صورت می

عمومی و اداری در حقیقت شخصیت مستقل و مجزایی نیست بـلـکـه 
همه این اشخاص جزء شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند.

مـورخ 83/30/9378برای مثال نظـریـه تـفـسـیـری شـمـاره 14
مورخ 1/83/11870شورای نگهبان: عطف به نامه شماره1383/10/21
170: بدینوسیله نظریۀ تفسیری شورای نگهبان از اصـل1383/08/28

گردد: با توجه به قرینۀ قوۀ مجـریـه قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می
در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعـبـیـر 

در این اصل قوۀ مجریه است.دولتی
هـیـأت 1365/09/10مورخ 76برای مثال آراء وحدت رویه: شماره 15

؛ هـمـان، 1370/12/13مورخ 161عمومی دیوان؛ همان، رأی شماره
مـورخ 190؛ همان، رأی شـمـاره 1366/02/07مورخ 4رأی شماره 

دیـوان، 6شعبه 1363/02/26مورخ 190؛ رأی شماره 1373/09/19
هیأت عمومی دیـوان 1363/10/17مورخ 47رأی وحدت رویه شماره 

عالی کشور و آراء صادره دیگری که نشان از حصری نبـودن مـراجـع 
مذکور در مواد دیوان دارند.

رویه عملی دیوان نشان از گسترش نظارت این مرجع بر تصمیمات 16
باشد، برای مثال و مقررات نهادهای دولتی خارج از قوه مجریه می

ابطال مقررات سازمانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 
باشند؛ آرای هیأت شورای عالی قضایی که وابسته به قوه قضائیه می

در 1369/03/29مورخ 87-88عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 
75-75و رأی شماره 1354/02/08مورخ 2/1643ابطال بخشنامه 

مجموعۀ بخشنامه های ثبتی و 77در ابطال بند 1367/09/15مورخ 
آئین نامه 176در ابطال ماده 1371/01/25مورخ 6رأی شماره 

متعلق به 1355/04/06اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مصوب 
علاوه بر این موارد، هیأت عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

، بخشنامه 1367/03/16مورخ 46-47-48دیوان طی رأی شماره 
شورای عالی قضایی را به دلیل مخالفت با قانون ابطال نمود.

هر چند که بدواً اگر دیوان صلاحیت رسیدگی بـه پـرونـده ای را 17
نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونـده را بـه 

قانون تشکیلات و آئین دادرسـی 48دارد (ماده مرجع صالح ارسال می

دیوان )، اما چنین امری برای محکوم علیه حق استنکاف از اجـرا را 
قانون آئین دادرسی مـدنـی 8کند، چراکه با توجه به ماده ایجاد نمی

حتی اگر حکم از مرجع غیر صالح هم صادر شده بـاشـد در صـورت 
تواند از اجرای حکم به دلیل صـدور آن از قطعیت، مسؤل اجرا نمی

مرجع غیر صالح از اجرای حکم استنکاف کند.
.1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 21ماده 3تبصره 18
.1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 23ماده 19
.1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 29ماده 20
.1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 33ماده 21
.1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 36ماده 3بند 22
قانون اساسی به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسـی، 167اصل 23

مشهور »ممنوع بودن امتناع از رسیدگی«حاوی قاعده ای است که به 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا «مطابق این اصل است،

را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا 
فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا 
نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صـدور 

»حکم امتناع ورزد.
قانون آئـیـن دادرسـی 3قانون اساسی و همچنین ماده 167اصل 24

مدنی.
دارد: قانون مجازات اسلامی در این خصوص مـقـرر مـی597ماده 25
هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانـونـی «

نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایـف آنـان 
بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون 
از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حـکـم را بـر 
خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفـعـه 
اول از شش ماه تا یکسال و درصورت تکرار به انفصال از شغل قضائـی 

شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز مـحـکـوم محکوم می
»خواهد شد.

اگر آئین دادرسی در دیوان عدالت همان دادرسی اسـت کـه در « 26
شود خوب آئین دادرسی مـدنـی های مدنی و حقوقی انجام میدادگاه

های حقوقی است، های دادگاهاست اگر دادرسی ما متفاوت با رسیدگی
دهد که نـحـوه پس آئین دادرسی جداگانه نیاز داریم (این) نشان می
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دادرسی در دیوان متفاوت از دادرسی در مراجع حقوقی است. دلـیـل 
ای داشته اینکه الان به این سمت رفتیم که یک آئین دادرسی جداگانه

باشیم این است که حقوق عمومی و رسیدگی در حـقـوق عـمـومـی 
ر.ک به نشـسـت »های حقوقی دارد...های متفاوت از دادرسیویژگی

های دیوان عدالت اداری، علمی اصول حقوق عمومی حاکم بر رسیدگی
به اهتمام معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری. 

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب 3ماده 27
1392.

یکی از جمله شرایط اقامه دعوا معلوم بودن خواسته و منجز بـودن 28
آن است. واگر اصولاً این شرط رعایت نشود دادگاه نباید به آن دعـوی 

تواند مبادرت به انشاء ترتیب اثر دهد چرا که در این صورت دادگاه نمی
رأیی نماید که معلوم و معین باشد لذا معین بودن محکوم بـه شـرط 

رأی قابل اجرایی است که دادگاه باید آن را رعایت کند. 
اجرای حکم با صدور اجرائیه به «قانون اجرای احکام مدنی: 4ماده 29

آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد، در عمل می
مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از 

علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه طرف محکوم
شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و صادر نمی

وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلۀ آنها 
صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور 

قانون اجرای 5ماده .»مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند
»صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.«احکام مدنی: 

.108و 107رویه عملی دیوان در اولین اقدام برای اعمال مادتین 30
اداره حـقـوقـی 1357/03/28مورخ 7/1717مضمون نظریه شماره 31

قوه قضائیه.
برای دیدن نظر مخالف ر.ک به؛ دلاوری، محمدرضا، شرح و تحلیـل 32

، 1390قانون دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 
219-216 .

قاعده عدم تأخیر در اجرای حکم در مواد مختلف قانونی از جـمـلـه 33
قانون آئین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگـذار قـرار 386صدر ماده 

دانـد. بـرای گرفته است و البته استثناتی را بر این قائده مترتب مـی

مطالعه بیشتر در این خصوص .ر.ک: سلطانی، حسن، اثر شـکـایـت از 
.50-79، 1392احکام بر اجرای احکام، انتشارات جنگل، چاپ اول، 

34

35

36»

بوده
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و 170مفهوم دولت در اصول « )، 1388استوار سنگری،کوروش (-1

هـای دیـوان عـدالـت قانون اساسی و انعکاس آن در صلاحیت173
یت ، »اداری ح صلا لت اداري:  مجموعه مقالات همایش دیوان عدا
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شماره ماهنامه دادرسی  ،69.
لت )، 1390دلاوري، محمدرضا (-14 عدا شرح و تحلیل قانون دیوان 

شارات جنگل.اداري ، چاپ اول، تهران: انت
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حاکمیت )، 1391تهرانی، محمد (کدخدایی، عباسعلی و جواهري-21
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تأملی در ناکارآمدي دیوان عـدالـت «)، 1390مرادخانی، فردین (-23
، شماره پانزدهم.نشریه حقوق اساسی، »اداري
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، شماره پنجم.نشریه حقوق و مصلحت، »لادر نظام حقوقی کامن

ظم )، 1390خواه، مرتضی (نجابت-26 قانون دیوان عدالت اداري در ن
شارات جنگل.حقوقی کنونی ، تهران: انت

له ، »جامعه مدنی و نظام سیاسی«)، 1377هاشمی، محمد (-27 مج
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.19شماره 
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